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گرينويچ

مورچه سرطان را بو می‌کشد

پاریس: فقط چند دقیقه برای آموزش مورچه‌ها لازم 
است تا این حشرات بتوانند مواد سرطانی خاص را در 
انسان تشــخیص دهند. تحقیقات گروهی از دانشگاه 
سوربن حکایت از نتایجی امیدوارکننده‌ در تشخیص 
بیماری‌ها توسط این حشــرات دارد. مجله تخصصی 
»آی‌‌ساینس« در این‌باره می‌نویسد: »مورچه‌ها ظاهرا 
نه فقط می‌توانند سلول‌های سرطانی را براساس بوی 
آنها تشــخیص دهند که حتی قادرند انواع سرطان را 
هم از یکدیگر تمیز دهند.« جای تعجب نیســت که 
مورچه‌ها در تشــخیص رایحه‌های متفاوت استادند. 
برای پی بردن به این نکته که این اندام‌های حســاس 
حسی در مورچه‌ها تا چه حد می‌توانند برای تشخیص 
سرطان مناسب باشند و اینکه آیا می‌توان مورچه‌ها را 
به همکاری تشــویق کرد یا نه، گروه تحقیقاتی پیکره 
نمونه‌های متفاوتی شــامل ســلول‌های سرطانی و 
سلول‌های سالم تهیه کرد. سپس به حشرات آموزش 
داده شد تا با کمک محلول قندی به مقصد سلول‌های 
ســرطانی بشــتابند. در نهایت آنها در تشخیص انواع 

سرطان موفق بودند.

روی پیشخوان غم 
روز_نامه_نگاری

بازگشت لوح‌فشرده

كاليفرنيا : براساس اعلام چند شرکت فعال در صنعت موسیقی 
میزان فروش سی‌دی در سال۲۰۲۱ بیش از ۲۱درصد افزایش 
یافت. از سال۲۰۰۴ میلادی به واسطه توسعه وب‌سایت‌های 
فروش و دانلود موســیقی و فیلم، تقاضا برای خرید سی‌دی به 
شدت کاهش پیدا کرد و حالا پس از ۱۷ســال دوباره فروش 
لوح‌های فشرده در سراسر جهان افزایش یافته است. به گزارش 
آنا، در دوران شیوع بیماری کرونا با وجود محدودیت‌های بسیار 
هنرمندان بار دیگــر تصمیم گرفتند از ســی‌دی برای عرضه 
تولیدات خود اســتفاده کنند. البته میزان افزایش گفته شده 
مربوط به بازار آمریکاست. برخی از شــرکت‌های صاحب‌نام 
در حوزه موســیقی افزایــش ۶۱درصدی فروش ســی‌دی را 
در ســال۲۰۲۱ تجربه کرده و از این طریق به درآمد بیش از 
ي‌كمیلیارد دلار رسیدند. با بیشتر شــدن میزان تقاضا برای 
موسیقی و فیلم عرضه شده با سی‌دی، شمار مراجعه کاربر‌ها 
به وب‌ســایت‌های دانلود کاهش پیدا کرده است. کارشناسان 
فناوری بر اين باورند كه با ادامه چنین روندی ممكن اســت از 
سال‌های آینده پلتفرم‌های پخش موسیقی و فیلم نیز بار ديگر 
به سمت عرضه سی‌دی روی آورده و از این طریق نظر مشتریان 

را به خود جلب ک‌نند. 

حمله به آرامستان فلسطینی‌ها

سرزمین‌های اشغالی: »محمد برکــه« رئیس کمیته عالی 
پیگیری امور فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی۱۹۴۸ به تخریب 
قبرستان روســتای »صبارین« )در اراضی اشــغالی ۱۹۴۸( 
واکنش نشان داد. رژیم صهیونیســتی قبرستان این روستا را 
کاملا تخریب کرد به‌طوری که دیگــر هیچ قبری در آن دیده 
نمی‌شود. صبارین ازجمله روســتاهایی است که اهالی آن در 
سال اشغال فلســطین )۱۹۴۸میلادی( آواره شدند. براساس 
گزارش »القدس العربی«، برکه در این خصوص گفت، اگر به قبر 
یک یهودی در یک گوشه دنیا تعرض شود همه دنیا برمی‌خیزد 
و ساکت نمی‌نشیند. وی ادامه داد چیزی که صهیونیست‌ها را 
آزار می‌دهد این است که قبرستان‌های باقیمانده در روستاهای 
متروکه دلیلی آشکار بر وجود زندگی فلسطینی‌ها در گذشته 
آنهاست. پس از آنکه زندگان را آواره کردند اکنون در راستای 
آواره کردن اموات و تخریب قبور کار میک‌نند. اعضای کمیته 
پیگیری امور فلسطینی‌ها در تلاش است که تیم‌هایی داوطلب 

برای ترمیم قبرستان یاد‌شده تشکیل دهد.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

بهار ما گذشته

امتحانات ثلث‌دوم همچنان 
ادامه دارد که شماره نوروزی 
مجله فیلم درمی‌آید. باید شیمی بخوانم یا بهاریه؟ 
کل عید فرصت هست که کل مجله فیلم را بخوانی 
و دوره کنی. الان باید شیمی را بخوانی و دوره کنی. 
در نهایت اما کتاب شیمی گوشه‌ای افتاده و مجله 
فیلم مقابلت گشوده است. بهاریه مهدی سحابی با 
تیتری که شــاعرانگی و غرابت را به‌طور توامان به 

همراه داشت: »بهار را نگه‌دار، گور پدر نقره«.
و بعد گزارش‌های جشــنواره هشــتم فجر. گپی با 
علی حاتمی که به‌گفته خودش می‌خواهد در فیلم 
تازه‌اش »دلشــدگان « بیشتر از گذشــته به تاریخ 
بی‌وفایی کند. »گاو خشمگین« بهترین فیلم دهه 
۸۰ به انتخــاب منتقدان و به‌خــودت که می‌آیی 
می‌بینی ساعت از ۲ نیمه شب گذشته و چند ساعت 
دیگر باید سر جلسه امتحان بنشینی. کتاب شیمی 
را که باز میک‌نی پلک‌هایت سنگین می‌شود. شیمی 
مثل فیلمی از پاراجانف است؛ کسالت‌بار و غیرقابل 
فهم. چند ساعت بعد سر جلسه امتحان نشسته‌ای 
و تو فقط جواب یکی از سؤالات را می‌دانی. کنارت 
پرویز نشسته و چنان با اعتماد به نفس و تسلط برگه 
را سیاه میک‌ند که انگار خودش طراح سؤالات بوده. 
کارش دارد تمام می‌شــود که یک لحظه از غفلت 
معلم استفاده میک‌نی و حالا برگه سفیدت با برگه 
پرویز عوض شــده. بیش از اینها به تو مدیون است 
که در حد یک نمره قبولــی کارت را راه نیندازد. با 
آن همه مجله قدیمی که بهــش داده‌ای. آن همه 
سینما رفتن و هر بار پول بلیتش را حساب کردن، 
کار خودش را میک‌ند. نیم ســاعت بعد در بقالی با 
پرویز نوشابه و یکک به بدن می‌زنی و قرار سینمای 
فردا را می‌گذاری. ســینما کریســتال هفته فیلم 
گذاشته است. فردا که می‌رسد ما داخل سالن انتظار 
نشســته‌ایم و صابر رهبر، مدیر کریستال کمی آن 
سوتر به همان خوش‌تیپی همیشگی ایستاده و دارد 
به حرف‌های مرد میانسالی گوش می‌دهد که حین 
صحبت کردن مدام دســت‌هایش را تکان می‌دهد. 
صابر رهبر با حوصله و لبخند گوش می‌دهد و گاهی 
تک جمله‌ای هم می‌گوید. چند دقیقه بعد ما داخل 
سالن هستیم. »دانتون« روی پرده می‌افتد و من که 
همین چند هفته پیش با کریم فیلــم را دیده‌ام، از 
همان ابتدا منتظر سکانس اعدام دانتون با گیوتین 
هستم. نه برای ژرار دی‌پاردیو )که فوق‌العاده است(

که به عشــق صدای مردانه منوچهر اسماعیلی که 
می‌گوید:» ســرم را به مردم نشــان دهید. زیرا که 
دیدنی است.« بیرون که می‌آییم پیاده تا دکه علی‌آقا 
که پایین میدان فردوسی است می‌رویم. دکه علی‌آقا 
بیشتر مجله و کتاب قدیمی می‌فروشد. بیشتر هم 
انگلیسی ولی فارسی قدیمی هم دارد. ازجمله سپید 
و سیاه‌هایی که دوایی در صفحه آخرش می‌نوشت 
و چند تایی هم فردوسی و یکهان ورزشی قدیمی. 
مجله‌هــا را لای روزنامه اطلاعــات می‌پیچم و راه 
می‌افتیم. داخل اتوبوس مجله‌هــا را ورق می‌زنیم؛ 
نقد پرویز نوری بر »این گروه خشن« که در فردوسی 
چاپ شده. پوستر رنگی بازیکن آینده‌دار تیم دارایی 
در یکهان ورزشی با تیتر؛» مســلم‌خانی تکنیکی 
و جیــغ‌زن«. عکس تیم ملــی نوجوانــان ایران با 
ســرمربیگری ناصر ابراهیمی و چهره‌های آشنایی 
مثل ناصر محمدخانی، رحیم یوسفی و شاهرخ بیانی 
که تازه سبیل‌هایشان سبز شده. پرویز خیلی فوتبالی 
نیست. پس سپید و سیاه‌ها و فردوسی‌ها فعلا دست 
او باشد تا من با یکهان‌ورزشی‌ها خوش باشم. فردا 
آخرین روز امتحان‌هاست. ادبیات فارسی هم هست 
که خدا را شکر خواندن نمی‌خواهد. از اتوبوس پیاده 
می‌شویم. پرویز می‌رود سمت خانه‌شان و من راهی 
دکه می‌شــوم تا ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه هدف 
را بگیرم. هدف تمام شــده. 2روز بعد زمستان تمام 

می‌شود.
مثل همیشه بعد از ســال تحویل، می‌رویم منزل 
پدربــزرگ و من بعــد از چند دقیقــه در اتاق زیر 
شیروانی نشســته‌ام مقابل گنجینه‌ای که در کمد 
دیواری است؛ انبوه مجلات و روزنامه‌های قدیمی 
باز مانده از دهه ۵۰. دهه ۶۰ هم دارد تمام می‌شود و 

من در ۱۶ سالگی » گذشته باز« شده‌ام. 
بهار را هم بلد نیستم نگه‌دارم. اسیر و عبید گذشته‌ای 
شده‌ام که تجربه زیستی‌اش را نداشته‌ام.‌ مجله‌ها را 
ورق می‌زنم و نمی‌دانم که این ســال‌های فراغت و 
سرخوشی چقدر ســریع خواهد گذشت؛ که پرویز 
بعدها اول از محله مــا و بعداً از ایــن ملک خواهد 
رفت تا تخصصش را بگیرد و بعــد از آن همه درس 
خواندن در غربت سرطان خون بگیرد و تمام کند. 
نمی‌دانم که بعدها حسرت خواری گذشته قرار است 
پیشه‌ام شود و ریشه‌اش هم در همین سال‌هاست. 
همین لاله‌زار، همین سینما کریستال، همین خانه 
قدیمی پدربزرگ که من در طبقه سومش در اتاق 
زیر شــیروانی‌اش روی نوک پاهایم بلند شده‌ام که 
از طبقه فوقانی‌اش، دوره جلد شــده روزنامه »مرد 
امروز« را بردارم. نمی‌دانم که قرار است چند‌ماه بعد 
»ســرب« یکمیایی را ببینم که قهرمانش نوری به 
سردبیرش می‌گوید:»من جارو بزنم توو مرد امروز 

شرف داره به قلم زدن توو روزنامه تو.« 
نمی‌دانم که قرار اســت خــودم هم ســال‌ها بعد 
روزنامه‌نویس شــوم. در ۱۶ سالگی خیلی چیزها را 
نمی‌دانم. ازجمله معنای تمام شدن و از دست دادن را. 
معنی این تکه شعر معروف شاملو را هم که نخستین 
بار در مطلب گلمکانی دربــاره فیلم »تنگنا« در آن 
شماره ۱۰۰ معروف مجله فیلم به چشم‌ام خورد را 

بعدها می‌فهم:» از بهار حظ تماشایی نچشیدیم...«.

 

اسفند که به آخرین روزهایش می‌رسد، فکر 
و خیال‌ آدم‌ها صدچندان می‌شود. سال نو 
پیچیده در شولایی که با نخ و سوزن بیم و 
امید دوخته شده آن سوی دیوارها چشم‌ 
انتظار ایستاده تا سال‌جاری بار و بندیلش 
را ببندد و راهی شــود. و آدم‌ها، آدم‌ها در 
معرکه این روزهای سرگردان بین زمستان 
و بهار به روزهای رفته و روزهای پوشیده از 
ابهام آینده می‌اندیشند. این روزها آرزوهای 
جامانده در دور‌دســت، رویاهای گم شده، 
یاد رفتگان، ابر متراکم حسرت‌ها و بغض‌ها 
بیش از هر زمان دیگری در تاریک‌روشن 
دالان‌های ذهن نفس می‌کشند. این روزها 
شاید بیش از همیشه به خویشتن فکر کنیم 
اما واقعیت این اســت که رضایت، اندوه، 
شادمانی و امید ما جدا از دیگران نیست. 
بی‌تردید درخت ســعادت در زمین دلمان 
به شکوفه نمی‌نشــیند اگر باران اندوه بر 
سقف خانه دیگران ببارد. گیرم که تن سالم، 
دل خوش، برکــت و رزق و رونق، نصیب 
کسی باشد اما وقتی چشمان خسته زنی 
دست‌فروش یا نگاه پریشان کودک زباله‌گرد، 
حوالی او از اشک ‌تر باشد، چگونه می‌تواند 

بگوید چه سال خوبی بود امسال که گذشت؟
 ما نمی‌توانیم حریر حــال خوش را بر جان 
خویش حس کنیم وقتی انسان‌های بسیار 
رد پای درد و فقر و انــدوه و رنج را بر پیکر 
بودن خویش به تماشا نشسته‌اند. مادر یا پدر 
اگر باشیم پیش از آنکه به‌خود بیندیشیم، 
سلامت و ســعادت فرزند را آرزومندیم و 
می‌دانیم که حال‌مان بی‌حال خوب فرزند، 
رو به بهبود نمی‌گذارد. و اما این همه داستان 
نیست، چرا که درختستان دلمان وقتی بهار 
می‌شود که زمستان رنج‌ها بساطش را از دل 
همگان جمع کند.‌ اصلا شکوفه‌باران دار و 
درخت سرزمینی که اندوه اهالی‌اش بسیار 

باشد هم چندان قشنگ نیست.
و اما این روزها، وقتی شــاخ و بال عریان 
درختان، سبز می‌شوند، سوسوی ستاره 
امید در آسمان دل‌هامان افزون می‌شود و 
به‌خود می‌گوییم کاش آنها که رشته امورات 
مردم را به‌دســت دارند، گره‌گشا باشند! 
کاش این سال که در راه است از گره‌های 
بیشتر نشان نداشته باشد! این روزها کم 
نیستند لحظاتی که با خدا حرف می‌زنیم؛ 
این روزها زمزمه عالم و آدم این است: »یا 
محول الحول و الاحــوال؛ حول حالنا الی 

احسن الحال«.

زندگی‌پدیا

مریم ساحلی

در انتظار بهار جان‌ها

تقويم / شهادتعدد خبر

  موقعیت مهدی

عملیات گره خورده بود. توی منطقه‌ای که 2گردان 
بیشتر قدرت مانور نداشتند، 3،4 تیپ زرهی عراقی 
جا گرفته بودند و از همه‌طرف مدام پاتک می‌زدند. 
2،3 روز بود که »مهدی باکری« با بچه‌های لشکر 
عاشورا از دجله گذشته بودند و هر روز با نیروهای 
کمی که برایش مانده بود، می‌رفتند اتوبان بصره- 
العماره را تصرف میک‌ردند و دوباره عراق با یک تیپ 
زرهی هجوم می‌آورد و فورا اتوبان را پس می‌گرفت. 
عراق روستای حریبه )در شرق دجله( را گرفته بود 
و تا جایی که چشم می‌دید ساختمان‌ها پر از عراقی 
بود، می‌خواستند غرب دجله را هم تصرف کنند. 
مهدی توی گودالی نزدیک اتوبان نشسته بود و از 
آنجا عملیات را فرماندهی میک‌رد. خودش بود و یک 
بسیجی دیگر و یک بیسیم و یک خمپاره‌انداز. بیشتر 
بچه‌های لشــکر در این چند روز زخمی شده و به 
عقب رفته بودند. بعضی‌ها هم شهید شده بودند. آنها 
که مانده بودند هر کدام 5،6 بار در عملیات مختلف 
شــرکت کرده بودند و دیگر نایی نداشتند. مهدی 
بیسیم زد و گفت هر کس می‌تواند و نای جنگیدن 
دارد به آن طرف آب بیاید تا جلوی دشمن را بگیرند. 
بالاخره توانستند روستای حریبه را از عراقی‌ها پس 
بگیرند. فردای عملیات تصرف حریبه، عراق پل نفر 
رویی که شرق و غرب دجله را به هم وصل میک‌رد، 
منفجر کرد. حالا نیروهای لشکر دو‌پاره شده بودند. 
فرمانده و تعدادی در شــرق و در روستای حریبه 
و تعداد بیشتری در غرب دجله. ظهر نشده عراق 
پاتک زد. تانک‌ها به ردیف جلو می‌آمدند و نیروها 

پشت سرشان پناه گرفته بودند. نه مهمات آنچنانی 
داشتند و نه تن سالمی برای مقاومت. بی‌خواب و 
گرسنه و زخمی بودند. از قرارگاه بیسیم می‌زنند، 
خود فرمانده است. به مهدی باکری می‌گوید: »شما 
آنجا چه کار میک‌نی؟ برگرد عقــب.« آقا مهدی 
جواب می‌دهد: »چشــم«. ارتباط قطع می‌شود و 
دوباره فرمانده بیسیم می‌زند: »پس چی شد؟ بیا 
این طرف«، لحنش مثل دفعه قبل آرام نیست؛ »ما 
خودمان می‌دانیم چه کار میک‌نیم. برادر من تکلیف 
من این است که با بسیجی‌ها در خط باشم. حالا هم 
دارم به تکلیف خودم عمل میک‌نــم.« ارتباط باز 
قطع می‌شود. عراقی‌ها نزدیک شده‌اند. بیسیم صدا 
میک‌ند. از قرارگاه می‌گویند آقا مهدی را بیاوریدش 
عقب. باکــری اعتنایی نمیک‌ند، به بیســیم‌چی 
می‌گوید تماس بگیر و بگو نیرو بفرستند. بعد هر چه 
نقشه و مدارک دارد، می‌اندازد توی دجله. دیگر به 

برگشتن فکر نمیک‌ند.
 * * *

علیرضا تندرو می‌پرد توی یک قایق. منتظر دستور 
نمی‌ماند. می‌رود پیکر باکری را به عقب برگرداند. 
گلوگاه دجله- جایی که پیکر باکری آنجا افتاده- 
دست عراقی‌هاست. تندرو مستقیم به همان سمت 
می‌راند. فریاد نیروها که می‌گویند برگرد در انفجارها 
و صدای موتور قایق گم می‌شود. قایق را می‌زنند. 
مهدی باکری را آب دجله با خودش می‌برد. پیکرش 
هیچ وقت به کشــورش برنمی‌گردد؛ درست مثل 

برادرش حمید.

حافظ

بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق

مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود

 شهنام صفاجو

نیاز به حافظه بلندمدت نیست؛ همین که چند 
ســال پیش را به یاد بیاورید، کافی اســت! آن 
وقت‌هایی که پای دکه‌های روزنامه‌فروشی پرُ از 
نشریات گوناگون بود؛ از فصلنامه‌های تخصصی 
در زمینه‌های علمی و هنری و سیاسی گرفته 
تا نشریات موســوم به عامه‌پسند که هر یک به 
ســهم و اعتبار خود و خوانندگان‌شــان، تیراژ 
مطلوبی داشــتند و تیم مدیریت آن هم خیلی 
درگیر فروش و پرداخت حقوق نبودند.حال این 
دکه‌ها و شغل روزنامه‌نگاری پرُ از غم و سکوت 
و تاریکی هستند. دیگر خبری از انبوه مجلات 
رنگی و تیراژهای بالا نیســت و پیشخوان این 
بســته‌های فرهنگی کنار خیابانــی، به عرضه 
چند روزنامه،مجله  ورزشــی و جدول محدود 
شده است و آنچه بیشتر به چشم می‌آید، فروش 
سریالی نخ ســیگار و فندک کشــیدن جلوی 

دکه‌هاست که بسیار حیرت‌انگیز است.
روزی روزگاری همین مردم برای تهیه برخی 
روزنامه‌ها، جلوی دکه‌ها صف می‌بستند و بعد 
از مطالعه، آنها را آرشیو میک‌ردند؛ اما امروزه در 
کنار دکه‌ها چایی و آب‌نبات ســرو میک‌نند و 
سیگار می‌فروشند تا بلکه یک شهروند محترم 
دقایقی گوشــه دنج این حجره وقت بگذراند و 

دمی بیاساید!

بسیاری از اهالی رســانه‌های خصوصی ایران 
مدت‌هاست بیکار هستند و مدیران این نشریات 
هم امکانی برای چاپ و انتشار آن ندارند.سطح 
دستمزد روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که یک 
گوشه دنج، شانس کار و نوشتن روزانه دارند هم 
بسیار اندک است که چون باور نمیک‌نید، از آن 
می‌گذرم! راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیکی این 
نشریات نیز به‌دلیل رایگان بودن کلیک کاربران 

و نبود آگهی قابلیت ادامه کار ندارد.
لطفــاً این وضعیــت را گردن فضــای مجازی 
نیندازید. ضریب نفوذ اینترنت در بســیاری از 
کشــورها، اعداد بزرگتری نسبت به کشورمان 
دارد، اما نشــریات چاپی آنها نابود نشــدند و با 
وجــود راه‌اندازی سیســتم الکترونیکی، هنوز 
هم نســخه کاغذی آن منتشــر می‌شود. برای 
مثــال روزنامه‌های لوفیــگارو و لوموند چنین 
وضعیتی دارند که با وجود حجم هجوم اینترنت و 
فضای مجازی، همچنان روی دکه‌ها و مؤسسات 
رسانه‌ای فرانسه و کل اروپا عرضه می‌شوند. علت، 
به آیین شهرنشــینی )Urbanisme( در این 
کشور برمی‌گردد که افراد وظیفه خود می‌دانند 
به پاس حمایت از این نشریات، صبح به صبح آنها 
را خریداری کنند و روی میز کار خود ورق بزنند؛ 
ولی ما ترجیح می‌دهیم بسته فرهنگی رسانه‌ای 
را رایگان روی گوشــی خود دانلود و پول آن را 

صرف خرید سیگار از دکه‌ها کنیم.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

سعید مروتی
روزنامه‌نگار

در مقابل دنیای پر از وقاحتی کــه او را در‌بر‌می‌گرفت، ترزا 
تنها یک سلاح داشت و آن هم کتاب‌هایی بود که از کتابخانه 
شهرداری به امانت می‌گرفت. او کتاب‌های زیادی خوانده بود. از »فیلدینگ« 
گرفته تا »توماس مان«. کتاب به او فرصت گریختن از نوعی زندگی را می‌داد 
که هیچ‌گونه رضایت خاطری از آن نداشت. کتاب به‌عنوان یک شیء هم برای 
او معنای خاصی داشت: دوست داشت کتاب زیر بغل در خیابان‌ها گردش کند. 
کتاب برای او به‌منزله عصای ظریفی بود که آدم متشخص قرون گذشته، به‌دست 

می‌گرفت. کتاب او را از دیگران به کلی متمایز می‌ساخت.

بوک مارک

میلان کوندرا

بار هستی

حاج مهدی: پشــت دهات ما یه دشتی بود، بهار 
که پر می‌شد از گلای شقایق. 9- 8 سالم بود بابام 
دستمو گرفت آورد شهر شدم شاگرد کفاش. دیگه هیچ وقت بهار اون دشتو 
ندیدم، برای اینکه 4 فصل خدا سرکار بودم. فقط کار کردم. دلم خوش بود 
به اینکه بچه‌هام عاقبت بخیر می‌شن. کارایی که من کردم، شاید نتونی مثل 
بچه‌های دکتر مهندسا بهش افتخار کنی، ولی هر چی بود دستام تو گرما و 
سرما پینه بست به‌خاطر اینکه دلم قرص بود پشتمون به هم گرمه. من کاری 
به حرف مردم ندارم، فقط قسمت می‌دم به خدای احد و واحد، هر کاری که 

میک‌نی، بدون یه خدایی بالا سرته، داره می‌بینتت، همین…

دیالوگ

هاتف علیمردانی

کوچه بی‌نام

آخر مصور
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